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  الف( موقعيت‌سازی
مهم‌ترین مؤلفه موقعيت‌سـازی از دیدگاه قرآن، بعثت انبیا اسـت؛ چرا 
کـه این مسـاله موجب شـد تا بشـر فرصتـی بي‌نظیـر و ظرفیتی بالا 
بـرای رشـد و تکامـل بـه دسـت آورد: »كان النـاس امّـة واحدة فبعث 
الّل النبيّين مبشّـرين و منذرين وأنزل معهم الكتاب« )بقره،213( مردم 
)در آغـاز( یـک دسـته بودند؛ )و تضـادی در میان آن‌ها وجود نداشـت. 
به‌تدریـج جوامـع و طبقـات پدیـد آمـد و اختلاف‌هـا و تضادهایـی در 
میـان آن‌هـا پیدا شـد، در این حـال( خداونـد، پیامبـران را برانگیخت؛ 
تـا مـردم را بشـارت و بیـم دهنـد و کتاب آسـمانی، که به سـوی حق 
دعـوت میک‏ـرد، بـا آن‌هـا نـازل کـرد؛ تـا در میـان مـردم، در آن‌چـه 
اختالف داشـتند، داوری کنـد ـ خداوند انبیا را برانگیخت تا انسـان‌ها 
را از ظلمات خارج و به سـمت نور هدایت کند: »وَ لقََد ارَْسَـلنْا مُوسـي 
رَهُـمْ باِيَّامِ الله  ورِ وَ ذَكِّ لُمات الِـَي النّـُ بآِياتنِـا انَْ اخْـرِج قَومَـكَ مِـنَ الظُّ

 انَِّ فـي ذلـكَ لآيـاتٍ لكِلِّ صَبّارٍ شَـكُور«)ابراهيم،5( موسـي كليم
را همـراه بـا نشـانه‌هاي رسـالت اعـزام کرديـم و به او گفتيـم كه قوم 
خـود را از تاريكي‌هـا بـه نور، بيرون بيـاور و بـراي آمادگي آن‌ها جهت 
خـروج از تير‌گـي بـه نـور، آنـان را از روزهـاي الهـي ـ كه قـدرت حق 
در آن‌هـا ظهـور خـاص دارد ـ متذكـر نما و جريان صبر و شـكيبایي و 
شـكرگزاري را بـا آنـان در ميـان بگذار، تـا در پرتو تحمّـل حادثه‌هاي 
توانفرسـا و سـپاس خدا بـر اين پايمـردي و پيـروزي، از ظلمت به نور 

آيند.
بعثت انبیا سـه موقعیت بسـیار مهـم برای انسـان‌ها فراهـم آورد. این 

سـه موقعیـت را مي‌توان چنین برشـمرد:
1. دعوت به يگانه‌پرستي

دعـوت بـه يگانه‌پرسـتي، از مهم‌ترین نتایـج و ماموریت‌‌های پيامبران 
بـه شـمار مي‌آیـد. آيـات متعـدد قرآن ايـن مسـاله را مورد تایکـد قرار 

اشاره
بـا تتبـع در آیـات گوناگـون قرآن مي‌تـوان به مـواردی دال بر هشـدار قرآن دربـاره موقعيت‌سـوزی و تایکد آن 
بـر موقعیت‌شناسـی و موقعیت‌سـازی دسـت یافـت. تحقیـق حاضـر به ایـن موضـوع پرداخته اسـت، هر چند 

مشـخص اسـت که مي‌تـوان آیات دیگـری را نیـز در این بـاره اسـتخراج کرد. »
 

موقعيت‌سازی، موقعيت‌شناسی 
و موقعيت‌سوزی از دیدگاه قرآن

علي اكبر عالميان



مي‌دهـد و تایکـد ميک‌نـد کـه سـرلوحه دعـوت همـه پيامبـران، 
فراخوانـي مـردم به سـوي توحيد بـوده اسـت: »وَ لقََدْ بعََثْنـا في كُلِّ 
ـةٍ رَسـولًا انَْ اعْبُـدُوا اللهَ وَ اجْتَنبُِـوا الطّاغُـوتَ ...« )نحـل،36( و در  امَُّ
حقیقت در میان هر امُتى فرسـتاده‏اى برانگیختیـم؛ ]تا بگوید[: »خدا 

را بپرسـتید و از طاغـوت بپرهیزید!«
»وَ مـا ارَْسَـلنْا مِـنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُـولٍ الِّا نوُحي الِيَْـهِ انََّهُ لا الِـهَ الِّا انَاَ 

فَاعْبُدُونِ«)انبياء،25(
»و پيـش از تـو هيـچ پيامبـري نفرسـتاديم مگـر اين‌كه بـه او وحي 

كرديـم كـه: خدايـي جز من نيسـت، پـس مرا بپرسـتيد.«
دعـوت به پرسـتش خـداي يگانـه، حقيقـت مشـترك و روح اصلي 
دعـوت همـه پيامبـران الهـي بـوده اسـت و ایـن خـود ایجـاد یک 
موقعیت طلایی برای تعالی انسـان‌ها به شـمار مي‌آیـد. روح توحید، 
همـان روح تکامـل و موقعیتـی برای رشـد انسـان‌ها و دریده شـدن 

پـرده جهل و ظلمت اسـت.
2. مبارزه با مفاسد اجتماعي

دومیـن موقعیتـی کـه بـا بعثـت انبیا ایجاد شـد، مبـارزه با مفاسـد 
اجتماعـي و اخلاقـی حاکـم در جامعـه بـود. فسـاد ایجـاد شـده 
در جامعـه ماننـد موریانـه، تـار و پـود آن جامعـه را از هـم مـي‌درد 
و نابـود مي‌سـازد. در سـایه مبـارزه پیامبـران بـا سـیل بنیانک‌ـن 
فسـاد و تباهـی، موقعیتـی اسـتثنایی بـرای رهایی بشـریت از این 
چـاه ویـل ایجـاد و زمینه رشـد و تکامل انسـان‌ها فراهم مي‌شـود: 
 ِ ـا يَشَـاءُ وَلوَْلَا دَفْـعُ اللَّ ُ المُْلـْكَ وَالحِْكْمَـةَ وَعَلَّمَـهُ مِمَّ »...وَآتَـاهُ اللَّ
َ ذُو فَضْلٍ عَلىَ  النَّـاسَ بعَْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ لفََسَـدَتْ الَأرْضُ وَلكَِـنَّ اللَّ
العَْالمَِيـنَ« )بقـره،251( خداوند به داود پادشـاهي و حکمت عطا 
کـرد و از آن‌چـه مي‌خواسـت بـه او علومـي آموخـت و اگـر خـدا 
خطـر مردم را به وسـيله خودشـان از يکديگر دفـع نميک‌رد، زمين 
را فسـاد در برمي‌گرفـت...ـ مبـارزه بـا فسـاد نیز مراتـب گوناگونی 
دارد؛ چـه مبـارزه با فسـاد اقتصـادی، آن‌جا که خداونـد به حضرت 
شـعيب دسـتور مبارزه با »كم فروشـي« مي‌دهد: »اوَْفُـوا الكَْيْلَ 
وَ لا تكَُونـُوا مِـنَ المُْخْسِـرينَ، وَزِنـُوا باِلقِسْـطاسِ المُْسْـتَقيمِ، وَ لا 
تَبْخَسُـوا النّاسَ اشَْـياءَهُمْ ...« )شعرا،183-181( پيمانه را تمام دهيد 
و از كم‌فروشـان مباشـيد. و با ترازوي درسـت بسـنجيد و از ارزش 
امـوال مـردم مكاهيـد...ـ و چـه مبـارزه با فسـاد اجتماعـي که این 
كْـرانَ مِنَ  دسـتور به حضـرت لـوط داده مي‌شـود: »اتََأتُْـونَ الذُّ
العْالمَيـنَ، وَ تـَذَرونَ مـا خَلـَقَ لكَُـمْ رَبُّكُـم مِـنْ ازَْواجِكُـمْ بـَلْ انَتُْمْ 
قَـومٌ عادُونَ.«)شـعرا،166-165( آيـا از ميان مـردم جهان، با مردها 
درمي‌آميزيـد؟ و آن‌چـه را پروردگارتـان از همسـرانتان بـراي شـما 

آفريـده وامي‌گذاريد،)نـه( بلکـه شـما مـردم تجاوزكاريد.
3. تشكيل حكومت

ابـن خلـدون راه رسـیدن بـه تمـدن را تشـیکل حکومـت مي‌داند و 
معتقـد اسـت دولـت بـا گـردآوری مالیـات از مـردم و پخـش آن در 
میـان کارگزاران، سـبب افزایش ثروت آنان می‌شـود و همین، زمینه 
تجمـل و بـه تبـع آن رشـد صنعـت و هنـر را فراهم میک‌نـد. بدین 
ترتیـب با گذشـت زمـان روش‌هایـی منظـم از زندگـی، کار، دانش، 
صنعت، اداره شـؤون مملکت و فراهمک‌ردن وسـایل رفاه و آسـایش 
مـردم حاصل می‌شـوند. روند رو به تکامل شـؤون یادشـده، به آن‌ها 
نظـام بخشـیده و بـا تولید علم، رشـد خرد جامعه را سـبب می‌شـود. 

)بنگریـد: عبدالرحمـن بن محمد بـن خلدون، مقدمـة ابن‌خلدون، به 
کوشـش علی عبدالواحد، قاهرة، دار نهضة مصـر ج۱، ص۳۶۹و172( 
جـدای از ایـن نظریـه معـروف ابن خلـدون بایـد گفت کـه کیی از 
عوامل رشـد انسـان‌ها، تشـیکل حکومـت صالحان اسـت و کیی از 
موقعيت‌سـازی‌های پیامبران نیز همین مسـاله بود تـا از این رهگذر 
به بشـریت خدمت کننـد. خداوند متعال به پیامبر اسالم مي‌فرماید: 
 ُ ا أنَزَلنَْـا إلِيَْـكَ الكِْتَابَ باِلحَْـقِّ لتَِحْكُمَ بيَْـنَ النَّاسِ بمَِـا أرََاكَ اللَّ »إنِّـَ
وَلَا تكَُـنْ للِْخَائنِيِـنَ خَصِيمًـا )نسـاء،105(ـ ما این کتـاب را بحق بر 
تـو نـازل کردیـم؛ تا به آن‌چـه خداوند به تـو آموخته، در میـان مردم 
قضـاوت کنـی؛ و از کسـانی مباش که از خائنان حمایـت کنی ـ این 

آیـه خـود بر لزوم تشـیکل حکومت دلالـت دارد.
در آیـه4 و 50 مائـده نیـز خداونـد بـه پیامبر خود تأیکـد ميک‌ند در 
میـان اهـل کتاب، طبـق حکم الهـی داوری کن؛ زیرا اجـرای احکام 
و حکـم کـردن طبـق قـرآن، از امور اجتماعی اسـت که با تشـیکل 
ُ وَلَا  حکومـت امکان‌پذیـر اسـت: »وَأنَْ احْكُـمْ بيَْنَهُـمْ بمَِـا أنَـزَلَ اللَّ
ُ إلِيَْكَ  تَتَّبـِعْ أهَْوَاءَهُـمْ وَاحْذَرْهُـمْ أنَْ يَفْتنُِـوكَ عَنْ بعَْضِ مَا أنَـزَلَ اللَّ
ُ أنَْ يُصِيبَهُـمْ ببَِعْضِ ذُنوُبهِِمْ وَإنَِّ كَثيِرًا  وْا فَاعْلمَْ أنََّمَا يُرِيدُ اللَّ فَـإنِْ توََلّـَ
 ِ مِـنْ النَّاسِ لفََاسِـقُونَ. أفََحُكْـمَ الجَْاهِليَِّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أحَْسَـنُ مِنْ اللَّ
حُكْمًـا لقَِـوْمٍ يُوقِنُـونَ«ـ و در میـان آن‌ها)اهـل کتـاب(، طبق آن‌چه 
خداونـد نازل کـرده، داوری کـن! و از هوس‌های آنـان پیروی مکن! 
و از آن‌هـا برحـذر بـاش، مبـادا تـو را از بعض احکامی که خـدا بر تو 
نـازل کرده، منحرف سـازند! و اگـر آن‌ها )از حکـم و داوری تو(، روی 
گرداننـد، بـدان کـه خداونـد می‏خواهـد آنـان را بـه خاطر پـاره‏ای از 
گناهانشـان مجازات کند؛ و بسـیاری از مردم فاسـقند. آیا آن‌ها حکم 
جاهلیـت را )از تـو( می‏خواهنـد؟! و چـه کسـی بهتـر از خـدا، بـرای 

قومـی کـه اهل یقین هسـتند، حکـم میک‏ند؟!
خداونـد در آیـه 67 مائـده بـه پیامبـر فرمـان مي‌دهـد خلافت و 
ولایت علی را به مسـلمانان ابلاغ فرمایـد که در غیر این صورت 
سُـولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْـكَ مِنْ رَبِّكَ  ابلاغ رسـالت نکـرده.: »يَا أيَُّهَا الرَّ
َ لَا  ُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّـاسِ إنَِّ اللَّ وَإنِْ لـَمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِـالتََهُ وَاللَّ
يَهْـدِي القَْـوْمَ الكَْافِرِيـنَ«ـ ای پیامبـر! آن‌چه را از طـرف پروردگارت 
بـر تـو نـازل شـده اسـت، کامال )بـه مـردم( برسـان! و اگـر نکنی، 
رسـالت او را انجـام نـداده‏ای! خداونـد تـو را از )خطرهـای احتمالـی( 
مـردم، نـگاه مـی‏دارد؛ و خداوند، جمعیـت کافران )لجـوج( را هدایت 
نمیک‏نـد ـ خداونـد همچنین بـه جریان حکومت ابراهیم نبی اشـاره 
هُـنَّ قَالَ  هُ بكَِلمَِاتٍ فَأتََمَّ و تصریـح ميک‌نـد: »وَإذِْ ابتَْلـَى إبِرَْاهِيـمَ رَبّـُ
ي جَاعِلُـكَ للِنَّـاسِ إمَِامًا قَـالَ وَمِـنْ ذُرِّيَّتيِ قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْدِي  إنِّـِ
المِِينَ«)بقـره،124( – )بـه خاطـر آوریـد( هنگامـی کـه خداوند،  الظَّ
ابراهیـم را بـا وسـایل گوناگونـی آزمـود؛ و او بـه خوبـی از عهده این 
آزمایش‌هـا برآمـد. خداونـد بـه او فرمود: »من تـو را امام و پیشـوای 
مـردم قـرار دادم!« ابراهیم عـرض کرد: »از دودمـان من )نیز امامانی 
قـرار بـده!(« خداونـد فرمـود: »پیمان من، به سـتمکاران نمی‏رسـد! 
)و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تو که پاک و معصوم باشـند، شایسـته 

ایـن مقامند(«
پـس در یـک کلام مي‌تـوان گفت کـه دعوت بـه توحید، مبـارزه با 
فسـاد و تشـیکل حکومت، از ارکان بعثت انبیا بوده و موجب به وجود 

آمدن موقعیتی بي‌‌مانند برای بشـریت شـده اسـت.
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  ب( موقعيت‌شناسی 
1. امتحان الهی

کیـی از موقعيت‌هـای مهمـی کـه سـر راه انسـان قـرار مي‌گیرد و 
هوشـیاری و موقعيت‌شناسـی شخص را مي‌طلبد، سـنت امتحان و 
آزمایـش )سـنت ابتال( اسـت که کیـی از عمومي‌ترین سـنت‌های 
الهـی بـه شـمار می‌آیـد. خداونـد، همـه انسـان‌ها را در هـر زمان و 
وضعیتـی در بوتـه آزمایـش و ابتال قـرار مي‌دهـد. ابتال و امتحان 
الهـی، قرارگرفتـن انسـان در مقابـل رویـدادی اسـت کـه مي‌تواند 
در آن کیـی از دو راه خـوب و بـد و کیـی از دو طریـق سـعادت و 
شـقاوت را برگزینـد. این به موقعيت‌شناسـی انسـان برمي‌گردد که 

کـدام راه را برگزیند.
سـنّت ابتال، فراگیـر اسـت و همـه انسـان‌ها اعـم از مؤمنـان، 
متعـال  خداونـد  دربرمي‌گیـرد.  را  امامـان  و  پیامبـران  منافقـان، 
در ایـن بـاره مي‌فرمایـد: »أحََسِـبَ النَّـاسُ أنَْ يُتْرَكُـوا أنَْ يَقُولـُوا 
 ُ آمَنَّـا وَهُـمْ لَا يُفْتَنُونَ.وَلقََـدْ فَتَنَّـا الَّذِيـنَ مِـنْ قَبْلهِِـمْ فَليََعْلمََـنَّ اللَّ
الَّذِيـنَ صَدَقُـوا وَليََعْلمََـنَّ الكَْاذِبيِنَ«)عنكبوت،2و3(آیـا مردم گمان 
کردنـد همیـن کـه بگویند»ایمـان آوردیـم«، بـه حـال خـود رها 
می‌شـوند و آزمایـش نخواهنـد شـد؟! مـا کسـانی را کـه پیـش از 
آنـان بودنـد آزمودیـم )و این‌هـا را نیـز امتحـان میک‌نیـم(؛ بایـد 
علـم خـدا درباره کسـانی که راسـت می‌گویند و کسـانی که دروغ 

می‌گوینـد تحقـق یابـد.
اینک‌ـه بـرای چـه انسـان امتحان مي‌شـود هم مشـخص اسـت: 
»انـا جعلنـا مـا علـی الارض زینـة لهـا لنبلوهـم ایهـم احسـن 
عملًا«)کهـف، 7( - آن چـه را روی زمیـن اسـت زینـت آن قـرار 
دادیـم تـا آن‌ها)مـردم( را بیازماییـم کـه کدامشـان نکیوتـر عمل 
ميک‌ننـد- ایـن امتحـان البتـه در سـاحت‌های گوناگـون شـکل 
مي‌پذیـرد؛ یـا در خیر و شـرّ: »و نبلوکم بالشـر و الخیـر فتنه و الینا 
ترجعون«.)انبیـا،35(، یا در پُسـت و مقام و درجـه: »و رفع بعضکم 
فـوق بعـض درجـات لیبلوکـم فـی مـا آتاکم«)انعـام،165(، یـا در 
تـرس و گرسـنگی و کمبـود در مال‌هـا و جان‌هـا: »و لنبلونکـم 
بشـیء مـن الخـوف و الجـوع و نقـص مـن الامـوال و الانفـس 
و الثمـرات و بشـر الصابرین؛)بقـره،155(، یـا درجنـگ و جهـاد: 
»ولنبلونکـم حتـی نعلـم المجاهدیـن منکـم و الصابریـن و نبلـوا 
اخبارکم«)محمـد،31(، یـا درمرگ و حیات: »الـذی خلق الموت و 
الحیـاة لیبلوکم اکیم احسـن عملا«)ملک،2( و یـا دراموال و اولاد: 

»و اعلمـوا انمـا اموالکـم و اولادکـم فتنه«)انفال،28( 
خداونـد از همـه امتحـان مي‌گیـرد؛ چـه حضـرت ابراهیـم »و اذ 
ابتلـی ابراهیـم ربـه بکلمـات فاتمهـن قـال انـی جاعلـک للنـاس 
اماما؛ً)بقـره،124(، چه حضرت موسـی: »و فتناک فتونا فلبثت سـنین 
فـی اهـل مدین ثم جئت علی قدریا موسـی« )طـه،40(، چه حضرت 
داود: »و ظن داود انما فتناه فاسـتغفر ربه و خرّ راکعا و أناب«)ص،24(، 
چـه فرزنـد این پیامبـر یعنی حضرت سـلیمان: »و لقد فنتا سـلیمان 
و القینـا علی کریه جسـداً انـاب«)ص،34( و چه مسـلمانان در جنگ 
احـزاب: »هنالک ابتلی المؤمنـون و زلزالًا شـدیداً«)احزاب،11(. این‌ها 
همه نشـانه این اسـت که سـنت آزمایش الهی، موقعیتی حساب‌شده 
بـرای همه انسـان‌ها اسـت. همه باید قـدر این موقعیـت را بدانند و از 

آن به درسـتی اسـتفاده کنند.

2.  دشمن‌شناسي
کیی از مهم‌ترین مسـائلی که قرآن در آن بر موقعیت‌شناسی مؤمنان 
تایکـد کـرده و دربـاره غفلـت از آن هشـدار مي‌دهد، دشمن‌شناسـی 
اسـت. آیـات متعـددی از قـرآن ایـن مسـاله را مورد بحث و بررسـی 
قرار مي‌دهند. قرآن، دشـمن اصلی انسـان‌ها را شـیطان مي‌داند:»ان 
الشـیطان کان للانسان عدوا مبینا«)اسـراء،17( چراکه همواره درصدد 
اسـت تـا زشـتي‌ها را زيبا جلـوه دهـد و اعمال بـد را زينـت داده، آن 
ـيْطانُ  را بـه صـورت اعمال زیبـا نمایش مي‌دهـد: »وَ زَيَّـنَ لهَُمُ الشَّ
مـا كانـُوا يَعْمَلُونَ«)انعـام،43( خداونـد همچنین از دشـمنان دیگری 
نیـز نام مي‌بـرد و مسـلمانان را به موقعيت‌شناسـی در برابرحیله‌های 
ایـن آن‌هـا فرامي‌خوانـد. این دشـمنان بـزرگ عبارتنـد از: یهودیان: 
لتََجِـدَنَّ أشََـدَّ النَّـاسِ عَـدَاوَةً للِّذَِّينَ آمَنُـوا اليَْهُودَ...«)مائـده،82( - به 
طور مسـلمّ، دشـمن‌ترين مردم نسـبت بـه مؤمنان را، يهـود خواهي 
رْكِ الَْسْـفَلِ مِـنَ النَّارِ وَلنَ  يافـت...- منافقـان: »إنَِّ المُْنَافِقِينَ فِي الدَّ
تَجِـدَ لهَُمْ نصَِيرًا«)نسـاء،145( منافقـان در پايين‌تريـن درکات دوزخ 
قـرار دارنـد؛ و هرگـز ياوري بـراي آن‌هـا نخواهي يافـت- و کافران: 
»وَدُّوا لـَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونوُنَ سَـوَاءً فَلَا تَتَّخِـذُوا مِنْهُمْ أوَْليَِاءَ 
وْا فَخُذُوهُـمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  ِ فَـإِنْ تَوَلّـَ حَتَّـى يُهَاجِـرُوا فِي سَـبيِلِ اللَّ

وَجَدْتُمُوهُـمْ وَلَا تَتَّخِـذُوا مِنْهُـمْ وَليًِّـا وَلَا نصَِيرًا«)نسـاء،8( آنان آرزو 
ميک‏نند که شـما هم مانند ايشـان کافر شـويد، و مسـاوي يکديگر 
باشـيد. بنابر اين، از آن‌ها دوسـتاني انتخاب نکنيـد، مگر اينک‌ه )توبه 
کنند، و( در راه خدا هجرت کنند. هرگاه از اين کار سـر باز زنند، )و به 
اقـدام بـر ضد شـما ادامه دهند،( هر جـا آن‌ها را يافتيد، اسـير کنيد! و 
)در صورت احسـاس خطر( به قتل برسـانيد! و از ميان آن‌ها، دوسـت 
و يـار و يـاوري اختيار نکنيـد- خداوند متعال هشـدار مي‌دهد که باید 
موقعيت‌شـناس بوده و ضمن شـناخت دشـمن و نقشـه‌های پیچیده 
آنـان، از خطـر نفوذشـان جلوگیـری کننـد. به همین دلیل اسـت که 
قـرآن تایکـد ميک‌ند از دوسـتی بـا دشـمنان بپرهیزید. بـرای نمونه 
درآيـه 113 سـوره هـود، تصريـح ميک‌نـد کـه بـه سـتمگران تکيه 
نکنيـد: »وَ لا تَرْكَنُـوا إلِـَى الَّذيـنَ ظَلمَُـوا«. درآيه118 سـوره مبارکه 
آل‌عمـران نیـز خداونـد مي‌فرمايـد: »يَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا لَا تَتَّخِذُوا 
بطَِانـَةً مِـنْ دُونكُِـمْ لَا يَألْوُنكَُمْ خَبَـالًا وَدُّوا مَا عَنتُِّمْ قَدْ بـَدَتْ البَْغْضَاءُ 
مِـنْ أفَْوَاهِهِـمْ وَمَـا تُخْفِـي صُدُورُهُـمْ أكَْبَرُ«- ای کسـانی که ایمان 
آورده‏ایـد! محرم اسـراری از غیر خود، انتخاب نکنیـد! آن‌ها از هرگونه 
شـر و فسـادی در باره شـما، کوتاهی نمیک‏ننـد. آن‌ها دوسـت دارند 

 خداونـد، همـه انسـان‌ها را در هـر زمـان 
و وضعيتي در بوته آزمايش و ابتلا قرار 
مي‌دهـد. ابتال و امتحـان الهـي، قرارگرفتن 
کـه  اسـت  رويـدادي  مقابـل  در  انسـان 
مي‌توانـد در آن يکـي از دو راه خـوب و بـد 
و يکـي از دو طريق سـعادت و شـقاوت را 
برگزيند. اين به موقعيت‌شناسـي انسـان 

برمي‌گـردد کـه کـدام راه را برگزينـد.
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شـما در رنج و زحمت باشـید. )نشانه‏های( دشـمنی از دهان )و کلام(
شـان آشـکار شـده؛ و آن‌چـه در دل‌هایشـان پنهـان می‏دارنـد، از آن 

اسـت.  مهم‌تر 
اصـل موقعيت‌شناسـی در برابـر دشـمنان و لـزوم اتخـاذ مواضـع 
هوشـمندانه در برابـر آنـان از تایکـدات فـراوان آیـات الهی به شـمار 

مي‌آیـد.
3. اقدام به‌موقع 

از عینی‌تریـن مؤلفه‌هـای موقعيت‌شناسـی از دیـدگاه قـرآن، اقـدام 
به‌موقـع و بهنگام است.مشـخصا مي‌تـوان دراین باره بـه دو موضوع 
مـورد توجه در قرآن اشـاره کـرد. موضوع اول بحث جهـاد و موضوع 
دوم بحـث صلـح اسـت. درباره جهاد با دشـمنان بايد گفـت که قرآن 
آن را بـه صـورت تكليف شـرعي مطرح مي‏سـازد. آيـات جهاد مؤید 
ایـن نکته اسـت. آیاتی ماننـد »وَقَاتلُِوا المُْشْـرِكِينَ كَافَّـة‏ً« )توبه،36(، 
»وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ«)انفال،3(، »فَاقْتُلُوا المُْشْـرِكِينَ حَيْثُ 
وَجَدْتُمُوهُم‏ْ«)توبـه،5( از جملـه آياتي هسـتند كه برجهاد با دشـمنان 
تایکـد دارنـد. در کنـار این‌ها آیاتـی نیز وجـود دارند که مسـلمانان را 
بـه صلـح فرمـان مي‌دهند؛ بـرای نمونه مي‌تـوان به این آیات اشـاره 

کرد:
ل عَلیَ الّل...« )أنفال،61( و  ـلْم فَاجْنَح لهَا وَ تَوَکَّ 1- »وَ إنْ جَنَحوُا للِسَّ
اگـر تمایـل به صلح نشـان دهنـد، تو نیـز از در صلـح درآی؛ و بر خدا 

توکل کن، که او شـنوا و داناسـت.
ـلمََ فَما جَعَلَ اّلل  2-»فِـإنْ إعِْتَزَلوُکُـمْ فَلمَْ یُقاتلِوُکُـمْ وَ ألَقَْوا إلِیَْکُمُ السَّ
لکَُـمْ عَلیَْهِـم سَـبیلًا...« )نسـاء،0( چـون از شـما دسـت بردارند و با 
شـما سـر جنـگ نداشـته و از در آشـتی درآینـد، خداوند راهـی برای 

شـما علیـه آنان قـرار نداده اسـت.
3-»لا یَنْهاکُـمُ اّلل عَـنِ الذّیـنَ لـَمْ یُقاتلُِوکُـمْ فِـی الدّیـنِ وَ لـَمْ 
یُخْرِجُوکُـمْ مِـنْ دِیارکُِـمْ أنَْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِـطُوا إلِیَْهِـمْ إنَِّ الّل یُحِبُّ 
المْقْسِـطینَ«)ممتحنه،8( خدا شـما را از نکیی کردن و عدالت ورزیدن 
بـا آنـان که با شـما در دین نجنگیده و شـما را از سـرزمین‌تان بیرون 
نرانده‌انـد، بـاز نمـي‌دارد. خدا کسـانی را که به عدالـت رفتار ميک‌نند 

دارد. دوست 
آیـات جنـگ را اگـر در کنـار آیات صلـح بگذاریم، معنایی مشـخص 
از آن بیـرون مي‌آیـد؛ ایـن معنا عبـارت اسـت از لزوم اقـدام به‌موقع! 
قـرآن مي‌فرمایـد در جایی که جهـاد ضـرورت دارد باید بجنگیم و در 
جاهایـی کـه به صلح نیاز اسـت بایـد صلح کنیم. ایـن همان مفهوم 

موقعيت‌شناسـی و مصلحت‌سـنجی است.
4.  سیادت‌طلبي‌

 قـرآن، توجه فراوانی به حفظ موقعیت و سـیادت مؤمنـان دارد. کیی 
از مؤلفه‌هـای موقعيت‌شناسـی از دیـدگاه قـرآن را مي‌تـوان همیـن 
نکتـه دانسـت.اگر مؤمنـان برتـری دشـمنان را بپذیرنـد، موقعیـت و 
مکانـت خـود را از دسـت خواهنـد داد و بالعکـس، چنان‌چه سـیادت 
خویـش را حفـظ کـرده، زیر یـوغ آنـان نرونـد و در وقت خـود، اقدام 
مناسـب داشته باشـند و با توطئه‌های دشـمنان مقابله کنند، به عزت 
و عظمـت خواهنـد رسـید. تایکد براصل نفي سـبيل کـه از نص آيه 
قـرآن برگرفتـه شـده، در شـمار همین مسـاله اسـت. خداونـد در آیه 
ُ للِكَْافِرِينَ عَلىَ المُْؤْمِنيِنَ  141 سوره نسـاء مي‌فرماید:»وَلنَْ يَجْعَلَ اللَّ
سَـبيِلا«- خداونـد، سـبيل و طريقـي بـراي كافـران بر مؤمنـان قرار 

نـداده اسـت- بـر اسـاس ایـن اصـل، دادن هر نـوع امتیاز سیاسـی، 
اقتصـادی، نظامـی، قضایـی و اجتماعـی بـه غیرمسـلمانان کـه بـه 
سـیادت اسالم و جامعه مسـلمین لطمه وارد ميک‌ند، ممنوع اسـت. 
بـه همین دلیل اسـت که قرآن از دوسـتی نزدیک با یهـود و نصاری 
نهـی ميک‌نـد؛ زیـرا پیـروی از آرا و روش آن‌هـا، هم‌شـکل شـدن 
بـا آن‌هـا را بـه دنبـال دارد کـه بـا عزت مسـلمانان سـازگار نیسـت. 
چراکـه بـه تعبیر قـرآن، امتیازخواهـی آنان پایانـی نـدارد و آن‌ها جز 
بـه دست‌برداشـتن مسـلمانان از آیین خـود راضی نخواهند شـد: »و 
لـن ترضـی عنک الیهـود و لا النصاری حتی تتبـع ملتهم«)بقره،20( 
-یهودیـان و نصـارا هرگـز از تـو راضـی نخواهنـد شـد مگـر آن که 
از آییـن آن‌هـا پیـروی کنـی- حفـظ ایـن سـیادت هم تدبیـر عالی 
مي‌طلبـد و هـم روحیـه‌ای عزتمندانـه. هـردوی این‌هـا خـود معلول 
موقعيت‌شناسـی و مصلحت‌سـنجی مسـلمانان به‌ویـژه کارگـزاران 

حکومتی اسـت.

  آثار موقعيت‌شناسی 
در قـرآن مي‌تـوان آیاتـی را یافـت کـه بـر آثـار و پیامدهـای مثبـت 
موقعيت‌شناسـی دلالت دارند. ایـن آثار را مي‌توان این‌گونه برشـمرد:

1. پیـروزی: در جنگ احد که در بحث موقعيت‌سـوزی بدان اشـاره 
خواهیم کرد، از دسـت دادن موقعیت پیروزی موجب شد تا مسلمانان 
تـاوان سـنگینی پس دهنـد. در آیات 146 تـا 148 سـوره آل عمران، 
خداوند با یادآوری اسـتقامت یاران پیامبران گذشـته، آنان را به عنوان 
الگوهـای جهـاد و اسـتقامت معرفی ميک‌ند و به مسـلمانان که پس 
از واقعـه احـد دچار ضعف روحیه شـدند، روحیـه مي‌دهد:»وَكَأيَِّنْ مِنْ 
 ِ ونَ كَثيِرٌ فَمَـا وَهَنُوا لمَِـا أصََابهَُمْ فِي سَـبيِلِ اللَّ ِّيّـُ نبَـِيٍّ قَاتَـلَ مَعَـهُ ربِ
. وَمَـا كَانَ قَوْلهَُمْ إلِاَّ  ابرِِيـنَ ُ يُحِبُّ الصَّ وَمَـا ضَعُفُـوا وَمَـا اسْـتَكَانوُا وَاللَّ
أنَْ قَالـُوا رَبَّنَـا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَإسِْـرَافَنَا فِي أمَْرِناَ وَثبَِّـتْ أقَْدَامَنَا وَانصُْرْناَ 
 ُ نيَْا وَحُسْـنَ ثـَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّ ُ ثوََابَ الدُّ عَلىَ القَْوْمِ الكَْافِرِينَ.فَآتَاهُمْ اللَّ
يُحِـبُّ المُْحْسِـنيِنَ«- چه بسـیار پیامبرانـی که مردان الهـی فراوانی 
بـه همـراه آنـان جنگ کردنـد! آن‌هـا هیـچ‏گاه در برابر آن‌چـه در راه 
خـدا بـه آنـان می‏رسـید، سسـت و ناتـوان نشـدند )و تن به تسـلیم 
ندادنـد(؛ و خداوند اسـتقامتک‏نندگان را دوسـت دارد. سخنشـان تنها 
ایـن بـود که: »پـروردگارا! گناهان مـا را ببخـش! و از تندروی‌های ما 
در کارهـا، چشم‏پوشـی کـن! قدم‌هـای مـا را اسـتوار بـدار! و مـا را بر 
جمعیـت کافران، پیروز گـردان! از این‏رو خداوند پـاداش این جهان، و 
پـاداش نیک آن جهـان را به آن‌ها داد و خداوند نکیوکاران را دوسـت 
مـی‏دارد- امـا در جنگ بدر مي‌بینیم که موقعيت‌شناسـی مسـلمانان 
موجـب پیـروزی آنـان شـد. خداونـد نیـز در ایـن بـاره مي‌فرمایـد: 
»وَلقََـد نصََرَکُـم الّل ببَِـدرٍ و انتم اذَِلـّةٌ فَاتَقواالّلَ لعَلکّم تشَـکرونَ«)آل 
عمـران،123( ـ خداونـد، شـما را در »بـدر« یاری کرد )و بر دشـمنان 
خطرناک، پیروز سـاخت(؛ در حالی که شـما )نسـبت به آن‌ها(، ناتوان 
بودیـد. پـس، از خـدا بپرهیزیـد )و در برابر دشـمن، مخالفـت فرمان 
پیامبـر نکنیـد(، تـا شـکر نعمـت او را به جـا آورده باشـید!- اقـدام به 
موقع مسـلمانان در جنگ بدر، موجب پیروزی آنان شـد؛ همان گونه 

کـه موقعيت‌سـوزی آنـان در احد به شکستشـان انجامید.
بـه  کـه  اسـت  داده  وعـده  خداونـد  الهـی:   امدادهـای   .2
انسـان‌ها کمـک مي‌کنـد. ایـن امـداد و کمـک در جایـی اسـت 
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کـه انسـان نیـز موقعيت‌شـناس باشـد و موقعيت‌های به دسـت 
آمـده را قـدر بدانـد. بـرای نمونـه، خداونـد درباره جنـگ بدر به 
ایـن نکته اشـاره مي‌کنـد کـه:»... إنِْ تَصْبـِرُوا وَتَتَّقُـوا وَيَأْتُوكُمْ 
مِـنْ فَوْرِهِـمْ هَـذَا يُمْدِدْكُـمْ رَبُّكُـمْ بخَِمْسَـةِ آلَافٍ مِـنْ المَْلَائكَِةِ 
مِينَ«- )امـروز هـم( اگـر اسـتقامت و تقـوا پیشـه کنید، و  مُسَـوِّ
دشـمن به همین زودی به سـراغ شـما بیاید، خداوند شـما را به 
پنـج هـزار نفـر از فرشـتگان، که نشـانه‏هایی با خـود دارند، مدد 
خواهـد کـرد- اسـتقامت و تقوایـی کـه در ایـن آیه به آن اشـاره 

شـده، همان موقعيت‌شناسـی اسـت. 
آیـه  سـوره احـزاب نیز درباره جنـگ احزاب )خندق( درسـال پنجم 
هجری اسـت که خداوند از موقعيت‌شناسـی مسلمانان تمجید کرده 
و آنـان را مسـتحق امـداد خـود دانسـته اسـت: »يَاأيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا 
ِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأرَْسَـلْنَا عَليَْهِمْ ريِحًا وَجُنُودًا  اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّ
ُ بمَِـا تَعْمَلُـونَ بصَِيـرًا«- ای کسـانی کـه ایمان  لـَمْ تَرَوْهَـا وَكَانَ اللَّ
آورده‌ایـد! نعمت خدا را به یاد آورید، آن هنگام که لشـکریان دشـمن 
بـه جانـب شـما هجوم آوردنـد، ولی ما بـاد و توفان سـختی بر آن‌ها 
فرسـتادیم و لشـکریانی که آن‌هـا را نمي‌دیدیـد )و این‌گونـه آنان را 

درهـم شکسـتیم( و خداوند بـه آن‌چه کنید آگاه اسـت.

3. امیـدواری و بشـارت: مي‌تـوان کیی از آثار موقعیت‌شناسـی را 
امیـدواری و بشـارت برای انسـان دانسـت. آیـات گوناگونـی از قرآن 
بـر این مسـاله تایکـد دارند. خداوند متعـال در آیـه 13 آل عمران تا 
یکـد ميک‌نـد که انسـان اگـر مؤمن باشـد، نباید هیچ‌گونـه غصه‌ای 
را بـه دل راه دهـد: »ولا تَهِنـوا ولا تَحزَنـوا وانَتُـمُ الَاعلـَونَ انِ كُنتُم 
مُؤمِنيـن«. آیـا غیـر از این اسـت که ایمـان به خـدای متعال موجب 
موقعيت‌شناسـی انسـان مي‌شـود؟ در 140 همین سـوره نیز خداوند 
دوبـاره بـه دو جنـگ احـد و بـدر اشـاره ميک‌نـد و مي‌فرمایـد: »انِ 
يَمسَسـكُم قَـرحٌ فَقَـد مَـسَّ القَومَ قَـرحٌ مِثلُـهُ وتلِـكَ الَايّـامُ ندُاوِلهُا 
بيَـنَ النّـاسِ وليَِعلـَمَ اّلل الَّذيـنَ ءامَنـوا ويَتَّخِـذَ مِنكُم شُـهَداءَ واّلل لا 
يُحِـبُّ الظّـــلمِين«-  اگـر )در میـدان احد( به شـما جراحتی رسـید 
)و ضربـه‏ای وارد شـد(، بـه آن جمعیـت نیز )در میدان بـدر(، جراحتی 
هماننـد آن وارد گردیـد. و مـا این روزها)ی پیروزی و شکسـت( را در 
میـان مردم می‏گردانیـم؛ )-و این‏خاصیت زندگی دنیاسـت-( تا خدا، 
افـرادی را کـه ایمـان آورده‏انـد، بداند )و شـناخته شـوند(؛ و خداوند از 
میان شـما، شـاهدانی بگیرد. و خدا ظالمان را دوست نمی‏دارد- وقتی 
هـم کـه خبر تجمّـع دوباره مشـرکان به مسـلمانان می‌رسـد و آنان 
را نگـران مي‌سـازد، خداونـد به مجاهـدان دلداری و بشـارت مي‌دهد 

 انسـان آفريـده شـده اسـت تـا به عبادت خداوند بپـردازد واز موقعيت مهـم و فرصت طلايي 
حضـور در ايـن دنيـا، بـه تکامـل برسـد، نـه اين کـه موقعيت ممتاز بندگـي خـدا را رها سـازد و 
فريب شـيطان را بخورد. فريب از شـيطان، موقعيت‌سـوزي آشکار است. شيطان، انسـان را از 
رسيدن به موقعيت ممتاز بازمي‌دارد و مانع موقعيت‌شناسي او مي‌شود. عيني‌ترين نشانه 
موقعيت‌سـوزي از نـگاه قـرآن را بايسـتي در جريـان قصـه حضـرت آدم دانسـت که موقعيت 
بي‌بديـل حضـور در بهشـت را بـا فريب‌خـوردن از شـيطان از دسـت داد و به دنيا هبـوط کرد.
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کـه اگر هوشـیار باشـند و اقدام به‌موقع انجـام دهند، خداونـد به آنان 
توفیـق عنایت خواهد فرمـود: »الََّذينَ قـالَ لهَُمُ النّـاسُ انَِّ النّاسَ قَد 
ـا وقالوا حَسبُنَا اّلل ونعِمَ الوَكيل.  ًـ جَمَعوا لكَُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم ايمـن
فَانقَلبَـوا بنِعِمَة مِنَ اّلل وفَضل لمَ يَمسَسـهُم سـوءٌ واتَّبَعـوا رضِونَ اّلل 
يطـنُ يُخَوِّفُ اوَليِاءَهُ فَلاتَخافوهُم  واّلل ذو فَضل عَظيم. انَِّما ذلكُِمُ الشَّ
وخافـونِ انِ كُنتُـم مُؤمِنيـن.)آل عمـران، 175–173 این‌ها کسـانی 
بودنـد کـه )بعضی از( مـردم، به آنان گفتند: »مردم )لشـکر دشـمن( 
بـرای )حملـه به( شـما اجتمـاع کرده‏انـد؛ از آن‌هـا بترسـید!« اما این 
سـخن، بـر ایمانشـان افـزود؛ و گفتنـد: »خدا مـا را کافی اسـت؛ و او 
بهتریـن حامـی ماسـت.« به همین سـبب، آن‌هـا )از این میـدان،( با 
نعمـت و فضل پروردگارشـان، بازگشـتند؛ در حالی کـه هیچ ناراحتی 
بـه آنـان نرسـید؛ و از رضـای خـدا، پیـروی کردنـد؛ و خداونـد دارای 
فضل و بخشـش بزرگی اسـت.این فقط شـیطان اسـت کـه پیروان 
خود را )با سـخنان و شـایعات بی‏اساس( می‏ترسـاند. از آن‌ها نترسید! 

و تنهـا از من بترسـید اگر ایمـان دارید.-

ج(  موقعيت‌سوزی
افـزون بـر دو موضـوع موقعيت‌شناسـی و موقعيت‌سـازی، بایـد بـه 
موقعيت‌سـوزی از نـگاه قـرآن نیـز پرداخـت. مـوارد زیـر را مي‌توان 

عینی‌تریـن مؤلفه‌هـای موقعيت‌سـوزی از دیـدگاه قـرآن دانسـت.
1. فریب از شیطان

انسـان آفریده شـده اسـت تا به عبادت خداوند بپـردازد واز موقعیت 
مهـم و فرصـت طلایـی حضـور در ایـن دنیـا، بـه تکامـل برسـد، 
نـه ایـن کـه موقعیـت ممتـاز بندگـی خـدا را رهـا سـازد و فریـب 
شـیطان را بخورد. فریب از شـیطان، موقعيت‌سـوزی آشـکار است. 
شـیطان، انسـان را از رسـیدن به موقعیـت ممتاز بازمـی‌دارد و مانع 
موقعيت‌شناسـی او مي‌شـود. عینی‌تریـن نشـانه موقعيت‌سـوزی 
از نـگاه قـرآن را بایسـتی در جریـان قصـه حضـرت آدم دانسـت 
کـه موقعیـت بي‌بدیـل حضـور در بهشـت را بـا فریب‌خـوردن از 
شـیطان از دسـت داد و بـه دنیـا هبـوط کـرد. قـرآن مجيـد در این 
ـيْطَانُ ليُِبْـدِيَ لهَُمَا مَـا وُورِيَ  بـاره مي‌گويـد: »فَوَسْـوَسَ لهَُمَـا الشَّ
ـجَرَةِ إلِاَّ  عَنْهُمَـا مِنْ سَـوْآتهِِمَا وَقَـالَ مَا نهََاكُمَا رَبُّكُمَـا عَنْ هَذِهِ الشَّ
أنَْ تَكُونـَا مَلكََيْـنِ أوَْ تَكُوناَ مِـنْ الخَْالدِِينَ.وَقَاسَـمَهُمَا إنِِّي لكَُمَا لمَِنْ 
رَةَ بدََتْ لهَُمَا سَـوْآتُهُمَا  ـجَ ا ذَاقَا الشَّ . فَدَلاَّهُمَـا بغُِـرُورٍ فَلمََّ النَّاصِحِيـنَ
وَطَفِقَـا يَخْصِفَـانِ عَليَْهِمَـا مِـنْ وَرَقِ الجَْنَّـةِ وَناَدَاهُمَـا رَبُّهُمَـا ألَـَمْ 
 ـيْطَانَلكَُمَـاعَدُوٌّ الشَّ ـجَرَةِوَأقَُـلْلكَُمَاإنَِّ أنَهَْكُمَـا عَـنْ تلِكُْمَـا الشَّ
0ـ2( سـپس شـیطان آن دو را وسوسـه کـرد، تا  مُبيِنٌ«)اعـراف،22
آن‌چه را از اندامشـان پنهان بود، آشـکار سـازد؛ و گفت: پروردگارتان 

شـما را از ایـن درخـت نهـی نکرده مگـر به‌خاطر اینک‌ه )اگـر از آن 
بخورید،( فرشـته خواهید شـد، یا جاودانه )در بهشت( خواهید ماند!« 
و بـرای آن‌هـا سـوگند یاد کرد کـه من برای شـما از خیرخواهانم. و 
بـه این ترتیب، آن‌ها را با فریب )از مقامشـان( فـرودآورد. و هنگامی 
که از آن درخت چشـیدند، اندامشان)عورتشـان( بر آن‌ها آشکار شد؛ 
و شـروع کردنـد به قـراردادن برگ‌هـای )درختان( بهشـتی بر خود، 
تـا آن را بپوشـانند. و پروردگارشـان آن‌هـا را ندا داد که: »آیا شـما را 
از آن درخـت نهی نکردم؟! ونگفتم که شـیطان برای شـما دشـمن 
آشـکاری اسـت؟!- سـپس جریمه این موقعيت‌سـوزی را این گونه 
بیـان ميک‌ند:»قَـالَ اهْبطُِوا بعَْضُكُمْ لبَِعْـضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فِـي الَأرْضِ 
مُسْـتَقَرٌّ وَمَتَـاعٌ إلِـَى حِينٍ.قَـالَ فِيهَـا تَحْيَوْنَ وَفِيهَـا تَمُوتُـونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُـونَ« )اعـراف،25-24( )از مقام خویش،( فـرود آیید، در حالی 
کـه بعضـی از شـما نسـبت بـه بعض دیگـر، دشـمن خواهیـد بود! 
)شـیطان دشـمن شماست، و شما دشـمن او!( و برای شما در زمین، 
قـرارگاه و وسـیله بهره‏گیری تا زمـان معیّنی خواهد بـود. فرمود: در 
آن )زمیـن( زنـده می‏شـوید؛ و در آن می‏میریـد؛ و )در رسـتاخیز( از 

آن خـارج خواهید شـد.
2. کفر

کیـی از مسـائلی که به تعبیر قرآن موجب خسـران انسـان می‌شـود 
و بـه از بیـن رفتـن موقعيت‌هـای او مي‌انجامـد، کفـر بـه خداونـد 
متعـال اسـت. کفـر، عاملـی مهـم در کوردلـی و بی‌بصیرتی انسـان 
اسـت و بـه تعبیـر قـرآن موجـب کـری، گنگی و کـوری آنان شـده  
به‌همیـن سـبب )از راه خطـا( بازنمی‏گردنـد: »صُـمٌّ بكُْمٌ عُمْـيٌ فَهُمْ 
لَا يَرْجِعُونَ«)بقـره،18(  خداونـد همچنین در آیه‌هـای176 تا 178 آل 
عمـران نیـز عواقب موقعيت‌سـوزی کفـر و کافـران را این‌گونه بیان 
ميک‌نـد:»وَلَا يَحْزُنـْكَ الَّذِينَ يُسَـارعُِونَ فِي الكُْفْـرِ إنَِّهُمْ لـَنْ يَضُرُّوا 
ـا فِـي الآخِـرَةِ وَلهَُـمْ عَذَابٌ  ُ ألَاَّ يَجْعَـلَ لهَُـمْ حَظًّ َ شَـيْئًا يُرِيـدُ اللَّ اللَّ
َ شَـيْئًا وَلهَُمْ  عَظِيـمٌ. إنَِّ الَّذِيـنَ اشْـتَرَوْا الكُْفْـرَ باِلإيِمَانِ لـَنْ يَضُرُّوا اللَّ
عَـذَابٌ ألَيِمٌ.وَلَا يَحْسَـبَنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا أنََّمَا نمُْليِ لهَُمْ خَيْرٌ لَِأنفُْسِـهِمْ 
إنَِّمَـا نمُْلـِي لهَُـمْ ليَِـزْدَادُوا إثِمًْا وَلهَُمْ عَـذَابٌ مُهِينٌ«- کسـانی که در 
راه کفـر، شـتاب میک‌ننـد، تـو را غمگیـن نسـازند! بـه یقیـن، آن‌ها 
هرگـز زیانـی بـه خداونـد نمی‏رسـانند. )به‌عالوه( خـدا می‏خواهـد 
)آن‌هـا را بـه حال خودشـان واگذارد؛ و در نتیجه،( بهـره‏ای برای آن‌ها 
در آخـرت قـرار ندهـد. و بـرای آن‌هـا مجـازات بزرگی اسـت! )آری،( 
کسـانی کـه ایمان را دادنـد و کفر را خریـداری کردنـد، هرگز به خدا 
زیانـی نمی‏رسـانند؛ و برای آن‌ها، مجـازات دردناکی اسـت! آن‌ها که 
کافـر شـدند، )و راه طغیـان پیـش گرفتنـد،( تصور نکنند اگـر به آنان 
مهلـت می‏دهیـم، بـه سودشـان اسـت! ما بـه آنان مهلـت می‏دهیم 
فقـط بـرای اینک‌ـه بر گناهـان خـود بیفزایند؛ و بـرای آن‌هـا، عذاب 

خوارکننده‏ای)آماده شـده( اسـت!
3. تفرقه

از جملـه مـواردی کـه بـه موقعيت‌سـوزی مي‌انجامد، وجـود تفرقه و 
اختالف اسـت. تفرقـه موجب صرف شـدن انرژی جامعـه در جهتی 
منفـی اسـت و همیـن موجب مي‌شـود تا به جـای تعالـی و تکامل، 
موقعيت‌هـای ممتاز در آتـش این عامل بسـوزد. خداوند متعال تایکد 
قُـوا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بعَْـدِ مَا جَاءَهُمْ  ميک‌نـد کـه: »وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَفَرَّ

 فرزنـد نوح يکي از افراد موقعيت‌سـوز 
در تاريخ به شمار مي‌آيد. او نتوانست از 
موقعيت پدرش استفاده کند و راه راست 
را بيابـد و در نتيجـه اقدام‌نکردن به‌موقع، 

در گرداب خشـم الهي غرق شـد. 
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البَْيِّنَـاتُ وَأوُْلئَـِكَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ«)آل‌عمران،105( و مانند کسـانی 
نباشـید کـه بعد از آمدن دلایل روشـن ‌ـفرمان‌های خـداـ راه تفرقه و 
تشـتت واختلاف را پیش گرفتند. آنان گرفتار عذاب دردناک شـدند.- 
ایـن آیـه، مسـلمانان را از اینک‌ه همانند اقوام پیشـین، چـون یهود و 
نصـاری، راه تفرقـه و اختالف را پیـش گیرنـد و عـذاب عظیم برای 
قـوم خـود بـه ارمغـان آورنـد، برحـذر مـي‌دارد و آن‌هـا را بـه مطالعه 
تاریخ پیشـینیان و سرنوشـت دردناک آن‌ها پـس از اختلاف و تفرقه، 
دعـوت ميک‌ند. خداوند همچنین کیی از نتایج موقعيت‌سـوز تفرقه را 
دوری از طریق حق دانسـته،  مي‌گوید: »و انّ هذا صراطی مسـتقیماً 
فاتبّعـوه و لا تتبعـوا السـبیل فتفـرق بکم عن سـبیله ذلکـم وصّکیم 
بـه لعلکّـم تتّقون«)انعام،53( این راه مسـتقیم من اسـت از آن پیروی 
کنیـد و از راه‌هـای پراکنـده و انحرافـی پیـروی نکنیـد که شـما را از 
طریق حق دور مي‌سـازد. این چیزی اسـت که خدای سـبحان شـما 

را بـه آن سـفارش ميک‌ند شـاید تقوا و پرهیزکاری پیشـه کنید.
قـرآن همچنیـن به موقعيت‌سـازی وحـدت و همدلی اشـاره و تایکد 
ميک‌نـد: »و اذکـروا نعمة الّل علکیم اذ کنتم اعـداءً فالفّ بین قلوبکم 
فاصبحتـم بنعمتـه اخوانا و کنتم علی شـفا حفـرة من النـار فانقذکم 
منهـا کذلـک یبیّن الّل لکـم آیاته لعلکّـم تهتدون«)آل‌عمـران،103( 
نعمـت بـزرگ خدا را بـر خود به یاد آورید که چگونه دشـمن کیدیگر 
بودیـد و او میـان دل‌هـای شـما الفت ایجـاد کرد و بـه برکت نعمت 
او، بـرادر شـدید. و شـما بـر لب حفـره‌ای از آتـش بودید، خدا شـما را 
از آن نجـات داد، ایـن چنیـن، خداوند آیات خود را برای شـما آشـکار 
مي‌سـازد. شـاید پذیـرای هدایـت شـوید.- درسـت بـه همیـن دلیل 
اسـت کـه در همین آیه از تفرقه و اختالف نهی ميک‌ند: »واعتصموا 
بحبـل الّل جمیعـاً و لاتفرّقـوا«- و همگـی بـه ریسـمان خدا)قرآن و 

اسالم و هرگونه وسـیله وحـدت( چنگ بزنید و پراکنده نشـوید. 

موقعيت‌سوزان تاریخ در قرآن
درقـرآن، مثال‌هـا و داسـتان‌های گوناگونـی دربـاره موقعيت‌سـوزی 
افـراد وجـود دارد. کیی از این داسـتان‌ها، جریان حضـرت آدم بود که 
گفتـه شـد. برخـی دیگر از ایـن نمونه‌هـا را به اجمال ذکـر ميک‌نیم:

1. پسـر نـوح: فرزنـد نـوح کیـی از افـراد موقعيت‌سـوز در تاریـخ 
بـه شـمار مي‌آیـد. او نتوانسـت از موقعیت پدرش اسـتفاده کنـد و راه 
راسـت را بیابـد و در نتیجـه اقدام‌نکـردن به‌موقـع، در گـرداب خشـم 
الهـی غرق شـد. هنـگام غـرق شـدن او، نـوح از خداوند خواسـت تا 
پسـرش را نجـات دهد:»وَناَدَى نـُوحٌ رَبَّهُ فَقَـالَ رَبِّ إنَِّ ابنْيِ مِنْ أهَْليِ 
وَإنَِّ وَعْـدَكَ الحَْـقُّ وَأنَـْتَ أحَْكَـمُ الحَْاكِمِينَ«)هود،46( خدايا! پسـرم 
ازخانـدان مـن بـود و تـو خود وعـده كردى كـه اهل مـن نجات مى 
يابنـد. خدايـا! وعده تو حق اسـت؛ پس چرا فرزندم تباه شـد- خداوند 
نیـز درآيـه بعـدى به او پاسـخ مي‌دهـد کـه او از خاندانت محسـوب 
نم‌ىشـود؛ زيرا خلف صالح نيسـت:»قَالَ يَانـُوحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِـنْ أهَْلكَِ 
هُ عَمَـلٌ غَيْرُ صَالحٍِ فَلَا تَسْـألَنْيِ مَا ليَْـسَ لكََ بهِِ عِلـْمٌ إنِِّي أعَِظُكَ  إنِّـَ

أنَْ تَكُونَ مِـنْ الجَْاهِليِنَ«
2. قوم ثمود: داسـتان شـتر صالح و کشـتن آن توسـط قـوم ثمود را 
می‌توان کیی از مصادیق موقعيت‌سـوزی به شـمار آورد. قوم ثمود که 
حضـرت صالـح را )نسـتجیر بـالله( دیوانه و جـادوزده خطاب کـرده، بر 

کفر خود اصرار مي‌ورزیدند، از او یک معجزه خواسـتند تا سـخنانش را 
بـاور کننـد. صالح گفت: هرچه از من بخواهیـد آن را اجابت ميک‌نم. به 
او پیشـنهاد کردند که اگر راسـت مي‌گویی، از وسـط این کوه سـخت، 
ماده شـتری ده‌ماهه برای ما بیاور. حضرت پذیرفت و به خواسـت خدا 
همان‌طـور کـه آن‌ها خواسـته بودند، کوه شـکافته شـد و از میـان آن 
شـتری بیـرون آمد. حضرت صالح بـه آن‌ها گفت: خداوند به شـما امر 
ميک‌نـد که از چشـمه آب، یک روز شـما بخوریـد و روز دیگر این ناقه 
شـتر بخورد که به شـما شـیر بدهد. به او آسـیبی نرسـانید و بگذارید تا 
روی زمیـن بچـرد. همچنیـن به آن‌هـا گفت که اگر چنیـن نکنید و با 

ایـن شـتر، بد رفتـاری کنید، عـذاب خدا بر شـما می‌آید.
مدتی به همین صورت گذشـت تا آن قوم ، به فکر کشـتن آن شـتر 
افتادنـد؛ چـون مي‌گفتنـد که سـهمیه آب مـا را مي‌خـورد. از این رو، 
بدترین شـخص انتخاب شـد و شـتر را کشـت. بـا وقوع ایـن حادثه، 
خداونـد عـذاب خـود را بـه سـوی این قـوم روانـه کرد؛ ابتـدا صیحه 
آسـمانی بلند شـد و زمین‌لرزه‌ای بر آن‌ها آمد. سـپس صاعقه‌ای زده 
شـد و آنـان دیگر نتوانسـتند از جـای خود بلند شـوند و مانند گیاهان 
خشـک، بی‌جـان افتادنـد و هالک شـدند و بـه جز صالـح پیغمبر و 
عـده اندکـی که بـه او ایمـان آورده بودنـد، بقیه همه نابود شـدند. در 
آن وقـت، صالـح به بدن‌هـای بی‌جان و سـرد آن‌ها رو کـرد و گفت: 
ای قـوم مـن! رسـالت خدایم را به شـما تبلیغ و نصیحت کـردم، ولی 
شـما ناصحان را دوسـت نداشـتید. خداونـد در آیه‌هـای گوناگون این 
ِ لكَُمْ آيَـةً فَذَرُوهَا  داسـتان را تعریـف ميک‌ند: »وَيَا قَـوْمِ هَذِهِ ناَقَـةُ اللَّ
ـوهَا بسُِـوءٍ فَيَأخُْذَكُـمْ عَـذَابٌ قَرِيـبٌ. ِ وَلَا تَمَسُّ تَـأكُْلْ فِـي أرَْضِ اللَّ
فَعَقَرُوهَـا فَقَـالَ تَمَتَّعُوا فِي دَاركُِـمْ ثلََاثةََ أيََّامٍ ذَلكَِ وَعْـدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ.
يْنَا صَالحًِـا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَِحْمَـةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ  ـا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ فَلمََّ
يْحَةُ فَأصَْبَحُوا  يَوْمِئـِذٍ إنَِّ رَبَّكَ هُـوَ القَْوِيُّ العَْزِيزُ.وَأخََذَ الَّذِينَ ظَلمَُوا الصَّ
فِـي دِيَارهِِـمْ جَاثمِِينَ.كَأنَْ لمَْ يَغْنَوْا فِيهَـا ألََا إنَِّ ثمَُودَ كَفَـرُوا رَبَّهُمْ ألََا 
بعُْـدًا لثَِمُودَ«)هـود،68-64( اى قـوم من! اين ماده‌شـترِ خداوند اسـت 
و نشـانه‌اى اسـت براى شـما. بگذاريـدش تا در زمين خـدا بچرد و به 
بـدى ميازاريدش كه به زودى عذاب شـما را فروگيرد. پس ماده‌شـتر 
را پـى كردنـد. گفـت: سـه روز در خانه‌هاى خـود از زندگـى برخوردار 
شـويد و ايـن وعده‌اى اسـت عـارى از دروغ. چـون امر ما فرا رسـيد، 
صالـح را بـا كسـانى كه به او ايمـان آورده بودند بـه رحمت خويش از 
خـوارى آن روز نجـات بخشـيديم. زيرا پـروردگار تو توانـا و پيروزمند 
اسـت. و سـتمكاران را صيحـه‌اى فروگرفـت و در خانه‌هـاى خود بر 
جـاى مُردنـد چنان‌كـه گويى هرگـز در آن ديـار نبوده‌اند. آگاه باشـيد 
كـه قـوم ثمود به پروردگارشـان كافر شـدند،‌هان بر قـوم ثمود لعنت 

باد.
3. گوساله‌ سامري

داسـتان گوسـاله‌ سـامري نیـز کیـی از مصادیق موقعيت‌سـوزی 
 از نـگاه قـرآن اسـت. پیـش از ایـن کـه حضـرت موسـي
بـراي مناجـات بـا خـدا، از شـهر خـارج شـود، پيـروان خـود را 
آگاه و تأکيـد کـرده بـود کـه وي بـه مـدت سـي روز غايـب 
 خواهـد بـود. هنگامـی از جانـب خداونـد بـه حضرت موسـي
دسـتور داده شـد کـه ده روز ديگـر روزه بگيـرد و ايـام غيبـت 
او از قومـش طولانـي شـد: »وَ واعَدْنـا مُوسـى‏ ثلَاثيـنَ ليَْلـَةً وَ 
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أتَْمَمْناها بعَِشْـرٍ«)اعراف،142( ما با موسـي سـي شـب وعده 
گذاشـتيم، سـپس آن را با ده شـب )ديگر( تکميل کرديم.- قوم 
موسـي اين طولاني‌شـدن را تأخيـر تلقي کردند و گفتند موسـي 
بـه وعـده‌اي کـه بـه مـا داده بـود، عمـل نکـرد. در ايـن ميـان، 
مـردي نيرنگ‌بـاز از بني‌اسـرائيل که قـرآن او را سـامري خوانده 
اسـت، مـردم را گمـراه کـرد: »قـالَ فَإنِـّا قَـدْ فَتَنّـا قَوْمَـكَ مِنْ 
«)طه،85(فرمود مـا قوم تـو را بعد از  بعَْـدِكَ وَ أضََلَّهُـمُ السّـامِرِيُّ
تـو، آزموديـم و سـامري آن‌هـا را گمـراه کرد.-سـامري با سـوء 
اسـتفاده از سـابقه گوساله‌پرسـتي مـردم مصـر، قسـمتي از زر و 
زيـوري را کـه زنـان بني‌اسـرائيل از مصر بـا خـود آورده بودند از 
آن‌هـا گرفـت و در آتـش ذوب کـرد و از آن‌هـا قالب گوسـاله‌اي 
ريخـت و بـه شـيوه هندسـي ويـژه‌اي آن را سـاخت کـه هرگاه 
در آن، بـاد دميـده مي‌شـد، از دهانـش صدايـي ماننـد صـداي 
گوسـاله خـارج مي‌شـد: »وَ اتَّخَـذَ قَـوْمُ مُوسـى‏ مِـنْ بعَْـدِهِ مِـنْ 
حُليِِّهِـمْ عِجْلًا جَسَـدًا لـَهُ خُوارٌ...«)اعراف،148( قوم موسـي بعد 
)از رفتـن( او )بـه ميعـادگاه خـدا(، از زيورهـاي خـود گوسـاله‌اي 
سـاختند؛ جسـد بي‌جانـي کـه صـداي گوسـاله داشـت.- وقتـي 
حضـرت موسـي از توطئـه سـامري مطلـع شـد، قـوم خـود 
را مـورد عتـاب قـرار داد: »فَرَجَـعَ مُوسـ‏ى إلِـ‏ى قَوْمِـهِ غَضْبـانَ 
أسَِـفًا...«)طه،86( موسـي خشـمگين و اندوهنـاک به سـوي قوم 
خـود بازگشـت. سـپس عامل ايـن فتنه، يعنـي سـامري را مورد 
خطـاب شـديد قـرار داد و گفـت: »قـالَ فَاذْهَـبْ فَـإنَِّ لـَكَ فِي 
الحَْيـاةِ أنَْ تقَُـولَ لا مِسـاسَ وَ إنَِّ لـَكَ مَوْعِـدًا لنَْ تُخْلفََـهُ وَ انظُْرْ 
قَنَّهُ ثُـمَّ لنََنْسِـفَنَّهُ فِي  إلِـى‏ إلِهِـكَ الَّذي ظَلـْتَ عَليَْـهِ عاكِفًـا لنَُحَرِّ
اليَْـم‏ِّ نسَْـفًا«)طه،7( )موسـي( گفـت برو که بهرة تـو در زندگي 

دنيـا ايـن اسـت که )هر کـس با تو نزديک شـود( بگويـي با من 
تمـاس نگيـر و تـو ميعادي )از عـذاب خداونـد( داري کـه هرگز 
تخلـف نخواهد شـد. )اکنـون( بنگر بـه اين معبودت که پيوسـته 
آن را پرسـتش ميک‌ـردي و ببين ما آن را نخسـت مي‌سـوزانيم، 
سـپس ذرات آن را بـه دريا مي‌پاشـيم.- قرآن، گوسـاله سـامری 
را موجـب گمراهـی مـردم و عامل موقعيت‌سـوزی آنـان معرفی 
مي‌کنـد؛ موقعیتـی کـه بـا همنشـینی بـا موسـی بـرای آنـان به 
وجـود آمـد و بـا قبـول مجسـمه مطلای سـامری از بیـن رفت.

4. بلعم باعورا 
»بلعـم باعـورا« از علمای بنی‌اسـرائیل و معاصر حضرت موسـی بود 
و پیشـگویی میک‌ـرد و از حـوادث آینده خبر می‌داد. نام این شـخص 
به‌صراحـت در قـرآن نیامده اسـت اما بسـیاری از مفسـران، مضمون 
آیـات 175 و 176 سـوره اعـراف را درباره او دانسـته‌اند:»وَ اتْلُ عَلیَْهِمْ 
ـیْطانُ فَکانَ مِنَ الغْاوین‏. نبََأَ الَّذی آتَیْناهُ آیاتنِا فَانسَْـلَخَ مِنْها فَأتَْبَعَهُ الشَّ

وَلـَوْ شِـئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلكَِنَّهُ أخَْلدََ إلِـَى الَأرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ 
الكَْلـْبِ إنِْ تَحْمِـلْ عَليَْهِ يَلهَْثْ أوَْ تَتْرُكْهُ يَلهَْـثْ ذَلكَِ مَثَلُ القَْوْمِ الَّذِينَ 
ـرُونَ«- و بر آن‌ها بخوان  بـُوا بآِيَاتنَِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ كَذَّ
سرگذشـت آن کـس را کـه آیات خود را بـه او دادیم ولی )سـرانجام( 
خـود را از آن تهـی سـاخت و شـیطان در پـی او افتـاد، و از گمراهان 
شـد. و اگـر می‌خواسـتیم، )مقـام( او را بـا ایـن آیـات )و دانش‌ها( بالا 
می‌بردیـم؛ )امـا اجبـار، بر خلاف سـنّت ماسـت؛ پـس وی را به حال 
خـود رهـا کردیـم( و او بـه پسـتی گراییـد، و از هـوای نفـس پیروی 
کـرد! مثـل او همچون سـگ )هار( اسـت کـه اگر بـه او حمله کنی، 
دهانـش را بـاز، و زبانـش را بـرون مـی‌آورد، و اگـر او را بـه حال خود 
واگـذاری، بـاز همیـن کار را میک‌ند؛ )گویی چنان تشـنه دنیاپرسـتی 

 جنـگ احـد، يکـي از عيني‌تريـن داسـتان‌هاي قرآنـي دربـاره موقعيت‌سـوزي مسـلمانان 
اسـت. ايـن جنـگ کـه آغـاز آن بـا پيروزي‌هـاي چشـمگير مسـلمانان همـراه بـود، در ادامـه به 
علت موقعيت‌نشناسـي آنان به شکسـتي سخت تبديل شـد و ضربه‌هايي جانکاه را متوجه 
مسـلمانان کـرد. شـهادت حـدود هفتاد تن از بهترين يـاران پيامبر و حافظان قـرآن از جمله 
حمـزه سيدالشـهدا، مَصعَـب بـن عُمَيـر، عبـدالله بـن جَحش و عبـدالله بن جُبَيـر، وارد شـدن 
زخم‌هاي فراوان بر پيامبر، شکسته‌شـدن پيشـاني و دندان مبارک آن حضرت، وارد شـدن 

حـدود نـود زخـم بـر بـدن مطهـر علـي و....، تنها بخشـي از اين ضربه‌هـا بود. 
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اسـت کـه هرگـز سـیراب نمی‌شـود! )ایـن مثـل گروهی اسـت که 
آیـات مـا را تکذیـب کردنـد؛ ایـن داسـتان‌ها را )بـرای آن‌هـا( بازگو 
کـن، شـاید بیندیشـند )و بیدار شـوند( بلعم بـر اثر تمایل بـه فرعون 
و وعـده و وعیدهـای او از راه حـق منحرف شـد و همـه‌ مقامات خود 
را از دسـت داد، تـا آن‌جـا که در صف مخالفان موسـی )علیه‌السالم( 
قـرار گرفـت. او موقعیت حضور و بهره‌منـدی از محضر پیامبر بزرگ 
الهی را با فروختن خود و علومش به فرعون، از دسـت داد و در شـمار 
موقعیت‌سـوزان عالـم قـرار گرفت. قـرآن، نتیجه کلی از سرگذشـت 
بلعـم و علمـای دنیا‌پرسـت را این‌گونـه بیـان میک‌نـد: »سَـاءَ مَثَاًل 
بوُاْ باَِیَتنَِا وَ أنَفُسَـهُمْ کانَـُواْ یَظْلمُِونَ«)اعراف،177( چه  القَْـوْمُ الَّذِیـنَ کَذَّ
بـد مَثَلـی دارند گروهی کـه آیات ما را تکذیب کردنـد و آن‌ها تنها به 

خودشـان سـتم ميک‌ردند.
5.  جنگ احد

دربـاره  قرآنـی  داسـتان‌های  عینی‌تریـن  از  کیـی  احـد،  جنـگ 
موقعيت‌سـوزی مسـلمانان اسـت. ایـن جنـگ کـه آغـاز آن بـا 
بـه  ادامـه  در  بـود،  همـراه  مسـلمانان  چشـمگیر  پیروزی‌هـای 
علـت موقعيت‌نشناسـی آنـان بـه شکسـتی سـخت تبدیـل شـد و 
ضربه‌هایـی جانـکاه را متوجـه مسـلمانان کـرد. شـهادت حـدود 
هفتـاد تـن از بهتریـن یـاران پیامبـر و حافظـان قـرآن از جمله 
حمـزه سیدالشـهدا، مَصعَـب بـن عُمَیـر، عبـدالله بـن جَحـش 
 ،و عبـدالله بـن جُبَیـر، وارد شـدن زخم‌هـای فـراوان بـر پیامبـر
شکسته‌شـدن پیشـانی و دنـدان مبـارک آن حضـرت، وارد شـدن 
حـدود نـود زخم بـر بدن مطهـر علـی و....، تنها بخشـی از این 
ضربه‌هـا بـود. قـرآن در آیه‌هـای گوناگـون سـوره آل عمـران بـه 
ایـن ماجـرا اشـاره ميک‌نـد. در آیه‌هـای 152 و 153 بـه اصل ماجرا 
ـونهَُمْ  ُ وَعْـدَهُ إذِْ تَحُسُّ اشـاره کـرده، مي‌فرمایـد:»وَ لقََدْ صَدَقَکُـمُ اللَّ
بإِذِْنـِهِ حَتَّـی إذِا فَشِـلتُْمْ وَ تَنازَعْتُـمْ فِی الَْمْـرِ وَ عَصَیْتُمْ مِـنْ بعَْدِ ما 
نیْـا وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرِیـدُ الْخِرَةَ  ونَ مِنْکُمْ مَنْ یُرِیـدُ الدُّ أرَاکُـمْ مـا تُحِبّـُ
ُ ذُو فَضْلٍ عَلیَ  ثُـمَّ صَرَفَکُـمْ عَنْهُمْ لیَِبْتَلیَِکُمْ وَ لقََـدْ عَفا عَنْکُـمْ وَ اللَّ
سُـولُ یَدْعُوکُمْ فِی  المُْؤْمِنیِـنَ إذِْ تُصْعِـدُونَ وَ لا تَلوُْونَ عَلی أحََدٍ وَ الرَّ
ـا بغَِـمٍّ لکَِیْال تَحْزَنـُوا عَلـی ما فاتَکُـمْ وَ لا ما  أخُْراکُـمْ فَأثَابکَُـمْ غَمًّ
ُ خَبیِـرٌ بمِـا تَعْمَلُـونَ«- و ]در روز نبـرد احد[ بي‌گمان  أصَابکَُـمْ وَ اللَّ
خـدا وعـده خـود را بـا شـما راسـت گردانیـد: آن‌گاه کـه بـه فرمان 
او، آنـان را ميک‌شـتید، تـا آنک‌ـه سسـت شـدید و در کار ]جنـگ و 
بـر سـر تقسـیم غنایـم [ بـا کیدیگـر بـه نـزاع پرداختیـد. و پس از 
آنک‌ه آن‌چه را دوسـت داشـتید ]یعنی غنائم را[ به شـما نشـان داد، 
نافرمانـی کردیـد. برخـی از شـما دنیـا را و برخـی از شـما آخرت را 
مي‌خواهـد. سـپس بـرای آنک‌ه شـما را بیازمایـد، از ]تعقیـب [ آنان 
منصرفتـان کـرد و از شـما درگذشـت و خـدا نسـبت به مؤمنـان، با 
تفضّـل اسـت. ]یـاد کنیـد[ هنگامـی را که در حـال گریـز ]از کوه [ 
بـالا مي‌رفتیـد و بـه هیچ کـس توجـه نميک‌ردیـد؛ و پیامبر، شـما 
را از پشـت سـرتان فـرا مي‌خوانـد. پـس ]خداونـد[ بـه سـزای ]این 
بي‌انضباطـی[ غمـی بر غمتان ]افزود[ تا سـرانجام بـر آن‌چه از کف 
داده ایـد و بـرای آن‌چه به شـما رسـیده اسـت، اندوهگین نشـوید و 
خداونـد نسـبت بـه آن‌چه انجـام مي‌دهید با خبر اسـت.- همچنین 
در آیـه 155 بـه جلـوه دیگری از موقعيت‌سـوزی مسـلمانان اشـاره 

کـرده، مي‌فرمایـد:»إنَِّ الَّذِیـنَ تَوَلَّوْا مِنْکُمْ یَـوْمَ التَْقَی الجَْمْعـانِ إنَِّمَا 
 َ ُ عَنْهُـمْ إنَِّ اللَّ ـیْطانُ ببَِعْـضِ ما کَسَـبُوا وَ لقََدْ عَفَـا اللَّ اسْـتَزَلَّهُمُ الشَّ
غَفُـورٌ حَلیِـمٌ« - روزی کـه دو گـروه ]در احـد[ با هم رویارو شـدند، 
کسـانی که از میان شـما ]به دشـمن[ پشـت کردند، در حقیقت جز 
ایـن نبـود کـه به سـبب پـاره‌ای از آن‌چـه ]از گنـاه [ حاصـل کرده 
بودند، شـیطان آنان را بلغزانید و قطعاً خدا از ایشـان درگذشـت؛ زیرا 

خـدا آمـرزگار بردبار اسـت.
البتـه خداونـد نقـش منافقـان را در موقعيت‌نشناسـی مسـلمانان 
متذکـر می‌شـود و در آیه‌هـای 166 و 167 بـه ایـن نکتـه اشـاره 
ِ وَ لیَِعْلمََ  ميک‌نـد: »وَ مـا أصَابکَُـمْ یَوْمَ التَْقَـی الجَْمْعـانِ فَبـِإذِْنِ اللَّ
المُْؤْمِنیِـنَ وَ لیَِعْلـَمَ الَّذِینَ نافَقُـوا وَ قِیلَ لهَُمْ تَعالوَْا قاتلُِوا فِی سَـبیِلِ 
ِ أوَِ ادْفَعُـوا قالـُوا لـَوْ نعَْلـَمُ قِتـالًا لَاتَّبَعْناکُـمْ هُـمْ للِکُْفْـرِ یَوْمَئـِذٍ  اللَّ
أقَْـرَبُ مِنْهُـمْ للِِإیمـانِ یَقُولـُونَ بأَِفْواهِهِمْ مـا لیَْسَ فِـی قُلُوبهِِمْ وَ 
ُ أعَْلـَمُ بمِـا یَکْتُمُونَ«- و روزی کـه ]در احد[ آن دو گروه با هم  اللَّ
برخـورد کردنـد، آن‌چـه بـه شـما رسـید، به اذن خـدا بود ]تا شـما 
را بیازمایـد[ و مؤمنـان را معلـوم بـدارد؛ همچنین منافقـان را ]نیز[ 
معلـوم بـدارد و به ایشـان گفته شـد: بیاییـد در راه خـدا بجنگید یا 
دفـاع کنیـد. گفتنـد: اگـر جنگیـدن مي‌دانسـتیم بی‌گمان از شـما 
پیـروی ميک‌ردیـم. آن روز، آنـان بـه کفـر نزدیک‌تـر بودنـد تا به 
ایمـان. به زبـانِ خویش چیـزی مي‌گفتند که در دل‌هایشـان نبود 

و خـدا بـه آن‌چـه مي‌نهفتند داناتر اسـت.
6.   گناهـکاران: قرآن، همچنین گناهکاران را از موقعيت‌سـوزان 
مي‌دانـد؛ چـرا کـه آنـان موقعیت حضـور در دنیا را قدر ندانسـتند 
و در روزجـزاء حسـرت موقعيت‌های از دسـت رفتـه را مي‌خورند. 
خداونـد در آیه‌هـای 28 و 27 سـوره فرقـان مي‌فرمایـد: »وَيَـوْمَ 
سُـولِ  الـِمُ عَلـَىٰ يَدَيْـهِ يَقُـولُ يَـا ليَْتَنيِ اتَّخَـذْتُ مَعَ الرَّ يَعَـضُّ الظَّ
سَـبيِلً. يَـا وَيْلتََـىٰ ليَْتَنيِ لمَْ أتََّخِـذْ فُلَناً خَليِاًل« - )به خاطر آور( 
روزی را که سـتمکار دسـت خود را )از شـدّت حسـرت( به دندان 
می‌گـزد و می‌گویـد: »ای کاش بـا رسـول )خدا( راهـی برگزیده 
بـودم! ای وای بـر مـن، کاش فلان )شـخص گمراه( را دوسـت 

خـود انتخاب نکـرده بودم.
در آیـه دیگری هـم آمده اسـت:»إنَِّ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا يُنْفِقُـونَ أمَْوَالهَُمْ 
ِ فَسَـيُنفِقُونهََا ثُـمَّ تَكُـونُ عَليَْهِمْ حَسْـرَةً ثُمَّ  وا عَـنْ سَـبيِلِ اللَّ ليَِصُـدُّ
يُغْلبَُـونَ وَالَّذِيـنَ كَفَرُوا إلِـَى جَهَنَّـمَ يُحْشَـرُونَ«)أنفال،36( ب‏ىگمان، 
كسـانى كـه كفـر ورزیدنـد، امـوال خـود را خرج مـ‏ى كنند تـا ]مردم 
را[ از راه خـدا بازدارنـد. پـس بـه زودى ]همـه‏[ آن را خـرج م‏ى كنند، 
و آن‌گاه حسـرتى بر آنان خواهد گشـت؛ سـپس مغلوب م‌ىشـوند. و 
كسـانى كه كفـر ورزیدند، به سـوى دوزخ گـرد آورده خواهند شـد.-
 بـه تعبیـر قـرآن، در روز قیامت گناهـکاران از موقعيت‌هـای هدر رفته 
ابـراز تاسـف کـرده، مي‌گویند:»... يَاحَسْـرَتَا عَلـَى مَا فَرَّطْـتُ فِي جَنْبِ 
ِ..« )زمر،56(دریغـا بـر آن‌چـه در حضـور خـدا كوتاهـى ورزیدم- به  اللَّ
همیـن دلیل اسـت كه خداوند متعـال در آیه 3 از سـوره مریم به همه 
مردم درباره روز حسـرت هشـدار داده اسـت و تایکد ميک‌ند: »وَأنَذِرْهُمْ 
يَـوْمَ الحَْسْـرَةِ إذِْ قُضِيَ الأمَْـرُ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ وَهُـمْ لاَ يُؤْمِنُونَ«- و آنان 
را از روز حسـرت بیـم ده، آن‌گاه كـه داورى انجـام گیـرد، و حال آن‌كه 

آن‌هـا ]اكنون‏[ در غفلتند و سـرِ ایمـان آوردن ندارند.
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